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مقاله ترویجی
تاریخ دریافت: 1399/05/11
تاریخ پذیرش: 1399/08/17

ارتباط دوسویه متن و تصویر در نسخه واسطی مقامات حریری از 
منظر نقد اجتماعی 1

زهرا پاکزاد 2
محبوبه پناهی 3

چکیده
مقامات حریری اثر مشهور ابومحمدقاســم بن علی حریری بصری متولد ۴۴۶ ه.ق. اســت. این اثر ادبی از کهن ترین داستان های 
مصور ادبیــات عــرب دوران خلفــای عباســی می باشــد؛ ادبیــات بی نظیــر، جاذبه های داســتانی بــه همــراه انتقــادات اجتماعی، 
گی های منحصربه فرد آن اســت. محمود واســطی بــا مصور کردن این اثر نه تنهــا مکتب نگارگری  آموزه های اخلاقی و تربیتی ازویژ
بغداد را پی ریزی نمود، بلکه فرهنگی مصور از شــرایط اجتماعی، رفتــاری و اخلاقی آن روزگار به وجــود آورد. از منظر نقد اجتماعی 
محیط بر ادبیات تاثیــر دارد، و ادبیات نیــز بر محیط اجتماعی موثر اســت. پژوهش های جامعه شناســی ادبیات نشــان می دهد، 
برای شــناخت اندیشــه  اجتماعی می توان از آثار شــاعران و نویســندگان یاری طلبید. در نقد اجتماعی به روابط متقابل ادبیات و 
اجتماع توجه شده است؛ از این رو، مهم ترین راه بررسی و تحلیل آثار ادبی، فلسفی و هنری نمایشنامه ها، نقد و تحلیل اجتماعی 
کنون  است. با توجه به جایگاه ارزشمند مقامات حریری و ادبیات غنی و فن ســخنوری و نیز این که نقدهای اجتماعی حریری تا
مورد توجه قرار نگرفته اســت، این پژوهش مختصرا، مهم ترین نقدهایی را که درون این اثر وجود دارد، بررسی می کند. انتقادات 
درون متن مقامات به ســه عنوان حکومتی، رفتارهای عقیدتی - اجتماعی و اخلاقی - اجتماعی تقســیم می شــود؛ که حکومت، 
عوامل آن، گروه های خــاص تأثیرگذار اجتماعی و افراد مختلف جامعــه را دربر می گیرد. این انتقــادات نمایان گر ذهن جامعه گرای 
حریری و واسطی هســتند. هر دو هنرمند، نویسنده و نگارگر، در این اثر، زشتی های سیاســی، اجتماعی، رفتاری و اخلاقی جامعه 
را درد پیکره انسانی می دانند. حریری کاستی های اجتماعی، اخلاقی و رفتارهای سیاسی نادرست را با زبان نوشتاری و تصویری 
کمان، عالمــان و مفســران و موعظه گران مذهبــی زمان خــود را مورد انتقــاد قرار داده اســت. از نظر  تلخ و گزنــده بیان نمــوده و حا
او جامعه ســالم و عادل بســتر پرورش و ســازنده انســان کامل اســت و ســازندگی اجتماعی بشــری را در گــرو به پای بندی مســایل 
شــهروندی و اجتماعی می داند. این مقاله با روش نقد اجتماعــی به توصیف و تحلیل متن نوشــتاری و تصویری مقامات حریری 

می پردازد و به واقعیات جامعه اجتماعی آن روزگار و هم چنین، به نتایج تحقیق دست خواهد یافت.
واژه های کلیدی: مقامات حریری، نسخه واسطی، نقد ادبی، نقد اجتماعی
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مقدمه
و  تفکــرات  از  بشــری  جوامــع  زندگــی  اجتماعــی  ســیمای 
جهان بینــی بــزرگان آن نشــات می گیــرد. صاحبان اندیشــه و 
قلم زندگی جوامع زمــان خود را بــا بیان کاســتی های اخلاقی 
کمان مستبد  و تربیتی اصلاح نموده و تحول می بخشــند. حا
مردم تحت سیطره شــان را مورد ظلم و ســتم و بی عدالتی قرار 
می دهند. ایشــان با غلبه به مردم به حکمرانــی و خودکامگی 
ادامــه می دهنــد و مانــع رشــد و تعالــی جامعــه می شــوند؛ در 
چنین جوامعی از گوشــه و کنار صدای اعتراض و نقد به گوش 
خواهد رســید. در این نوشــتار، مقصود ما نیز از نقد اجتماعی 
کــه نویســنده  بیــان همیــن اعتراضــات و انتقادهایــی اســت 
کمــان و مــردم روزگار خــود  ای چــون حریــری بــه جامعــه، حا
داشــته اســت. موضوع اصلی نســخه مقامــات حریــری بیان 
رفتار، گفتــار و راه و رســم زندگی فردی و اجتماعی آن اســت، از 
حکومت و فرمانروایی تا درویشــی و اخلاق و صفاتی هم چون 
ظلم، عدل، انصاف و بی انصافی ســخن گفته است. او در این 
نســخه از هر قصه و مثالی برای نشــان دادن ظلــم اجتماعی و 

نقد بر آن سخن رانده است.
در ایــن میــان، نگارگــری بیــان تجسّــمی متــن ادبــی اســت 
و مفاهیــم ادبــی را بــا زبــان خــط و رنــگ بــه تصویــر می کشــد. 
گی های متن را اخذ کــرده، آن را در قالب تصویری  تصویرگرویژ
به نمایش می گــذارد. این کــه نگارگر چگونه داده هــای متن را 
به زبــان تصویــر برمی گرداند و یــا درک آن را آســان تر می ســازد، 
مبحثی است که برای پژوهشگران بسیار درخور توجه است. 
در میــان کتاب های مصــوّر به زبــان عربی مرتبط با نخســتین 
ســده های ظهور اســلام کتاب مصــوّر مقامات حریــری)۶3۴ 
ه.ق.(، یــک اســتثنا اســت. مقامــات حریــری در نثــر شــیوای 
عربــی کتابــت شــده و زبانــی درخــورِ درک فرهیختــگان دارد و 
پیوســته در میــانِ روایــات و اتفاقاتی -کــه ابوزید نقــش اصلی 
و  اخلاقــی  مضامیــن  می کنــد-  قهرمانــی  آن  در  را  داســتان 
آموزشــی القــا می شــود. ایــن کتــاب مصــور بــه صورتــی فراهم 
کــه لازم اســت بــه طــور هم زمــان آن را دیــد و  آمــده اســت  
شــنید)Roxburgh, 2013: 171- 212(. نگاره هــای محمود 
کــه زمینه هــای لازم را بــرای ایجــاد  واســطی، افــزون بــر ایــن 
مکتب بغداد و پــس از آن فراهم می ســازد، اطلاعات تصویری 
بســیاری را از زمانه  خــود معرفی می کنــد؛ موضوعــی که بدون 
وجود تصویر امکان تجســمش از طریق واژه ها برای مخاطب 
میسّــر نیســت. در مقامات مورد بحث نه نام ســفارش دهنده 
آمده اســت و نه این کــه در طول تاریــخ در اختیار کــدام امیر یا 
پادشــاه بوده اســت. تنها نشــان قابل رویتِ کتاب، مهر چارلز 

شــفه اســت که مقامات تــا ســال 1800 میــلادی در اختیار وی 
بوده و ســپس در این ســال، کتابخانه  ملی پاریس، آن را از وی 
Grabar, 2006: 207- 222; Rox- کــرده اســت )خریــداری 

.)burgh, 2013: 171

کــه یکــی از  در ایــن تحقیــق بــا بهره گیــری از نقــد اجتماعــی- 
مهم تریــن معیارهــای بررســی و تحلیــل آثــار ادبــی و هنــری 
در حیطــه ادبیــات و جامعه شناســی بــه شــمار مــی رود- بــه 
بررســی و توصیف و تحلیل نســخه واســطی مقامــات حریری 

می پردازیم.
این مقاله با بررســی و تحلیل اطلاعات تصویری و رابطه میان 
متن ادبــی و تصویــر، عناصــر اجتماعــی درون متنــی مقامات 
حریــری و هنــر را در تجسّــم واقعیــاتِ اجتماعــی و تظاهــرات 
بیرونی آن مورد خوانشــی نو قــرار می دهد. این امر با بررســی و 
تحلیل چندنــگاره منتخب، کــه اطلاعات جامعه شــناختی از 
زندگی عــرب دوران قرون وســطی در اختیار ما قــرار می دهند، 
تحقّق یافته اســت. در این راســتا، پس از مروری بــر مطالعات 
انجام شده و شــناخت فنّ مقامه نویسی، حریری و مقاماتش 
معرفــی شــده اســت. در ادامــه، نســخه های مصــوّر موجــود 
گذرانــده و ســپس، چندنــگاره از  مقامــات حریــری را از نظــر 
نسخه  موردنظر)نســخه  واســطی( وویژگی هایش از منظر نقد 

اجتماعی توصیف و تحلیل شده است.

ادبیات پژوهش
نقد اجتماعی یکی از مهم ترین معیارهای داوری آثار تاریخی، 
فلســفی، ادبــی و هنــری اســت و بــرای نکته ســنجی و تحلیل 
دقیــق آثــار ادبی بــه کار مــی رود کــه عمــده آثــار یک جامعــه را 
دربرمی گیرد. نقد اجتماعی به تاثیــر متقابل محیط بر ادبیات 
و تاثیــر بســزای ادبیات بــر محیــط اجتماعــی می پــردازد. نقد 
اجتماعــی در حــوزه تخصصــی جامعه شناســی ادبیــات قــرار 
گاه و خبــره مورد  دارد. متــون ادبــی همواره، توســط ناقــدان آ

ارزیابی قرار می گیرند.
نقــد اجتماعــی جــدا از بررســی ســاختار اجتماعــی فرهنگــی و 
ســنن مطــرح در اثــر بــه مقولــه زیباشــناختی نیــز توجــه دارد. 
در تحلیــل اجتماعــی، متن از دیدگاه جامعه شناســی بررســی 
می شــود؛ بدین گونه که وقایــع اجتماعــی و ارزش های نهفته 
در یــک جامعــه چگونه می توانــد در قالب شــعر و داســتان، در 
عرصه های روایتی و معنایی مورد اســتفاده قرار گیرد. از آن جا 
گزیر  که هر جامعــه ای بر پایــه ادبیات آن نهاده شــده اســت، نا
از نشــان دادن ایــن ارتبــاط دوســویه هســتیم؛ یعنــی ارتبــاط 
ادبیات با جامعه و نیــز در مقابل تأثیــر جامعه در ادبیــات. آثار 
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ادبــی همــواره محصــول و زاییــده حیــات و محیــط اجتماعی 
یک جامعــه هســتند، از ایــن رو تحول جامعــه و تــردد حکام و 
امرایی کــه در طول زمــان بر کرســی عدالت نشســته اند و زمام 
امور کشور و جامعه را در دســت می گیرند حایز اهمیت است. 
پیــش از آن که بــه نقــد اجتماعی یــک اثــر بپردازیم بایــد آن اثر 
را از نظــرگاه تاریخــی مــورد کاوش قــرار دهیــم؛ به دلیــل آن که 
نقــش محیــط اجتماعــی در خلق یــک اثر ادبی بســیار اســت. 
»برخی از منتقدان، در نقد آثــار ادبی مبانی اجتماعی را معتبر 
دانســته اند. تحقیــق درباره نحــوه ارتبــاط ادبیات بــا جامعه، 
موضوع نقادی این دســته از نقادان اســت. شــکی نیست که 
محیط ادبی از تاثیر محیط اجتماعی برکنــار نتوان بود. افکار، 
عقاید، ذوق هــا و اندیشــه ها تابع احــوال اجتماعی اســت. در 
نقــد اجتماعی نــه تنها بــه نویســنده اثر توجــه می شــود، بلکه 
مخاطب آثار داســتانی نیز مورد تجزیه و تحلیل قــرار می گیرد. 
خلق آثــار داســتانی بــر اصــول جامعه شناســی مبتنی اســت و 
بــرای ارزیابــی و تحلیــل آثــار از شــیوه نقــد اجتماعی اســتفاده 

می شود«)زرین کوب، 137۴: 71(.
در نقــد اجتماعــی نه تنهــا به نویســنده اثــر، بلکه بــه روزگارش 
و معنــا و محتــوای پنهانــی اثــر او و هم چنیــن، بــه مخاطبــان 
جامعه وی توجه می شــود و همه و همه مورد تجزیه و تحلیل 
قرار می گیرند. »شــعر و ادب باید در خدمت اجتماع باشــد و از 
درد جامعه ســخن گوید و بتواند دردی را باز کند و ســپس، به 
درمان آن بپردازد. آثار ادبی همواره، محصول و مولود ادبیات 

و محیط اجتماعی است«)همان: 7۵(.
عواطــف  بیان کننــده  و  ترجمــان  مــکان  و  زمــان  محیــط، 
ســلایق و علایق یک ملت اســت. هم چنان کــه ذوق و قریحه 
اســت،  کامــلًا دخیــل  آوردن شــاهنامه  پدیــد  در  فردوســی 
شــاهنامه نیز بیان گر نوع اجتماعی آثار ملی است؛ احساسات 
میهن پرســتانه، برتری های بومــی، قومی و ملی گرایــی را -که 
امــوری اجتماعی هســتند- بیــان می نماید. ســعدی و مولانا 
ح مشــکلات اجتماعی- اخلاقی و رفتارهای شخصی و  به شــر

جمعی ناپسند زمانه خود می پردازند.
حریــری در مقامــات، تمامــی خصوصیــات رفتــاری- اخلاقی 
و شــرایط اجتماعی زمان خود را بیــان نموده و آن ها را تفســیر 
کرده اســت. مقامــات حریــری مولود شــرایط اجتماعــی عرب 

قرون وسطی)قرن چهارم و پنجم ه.ق.( است.
بــا ســنت جامعه شناســی  اجتماعیــات در ادبیــات هم ســو 
کلاســیک  از طریــق هنــر ادبیــات بــه خصــوص متــون ادبــی 
تنهــا جنبــه ســرگرمی و زیبایی شناســی نــدارد، بلکــه ملــل 
جهــان در طول تاریــخ از طریق شــعر و ادب کلاســیک ایشــان 

گنجینه هــای تمام اندیشــه آن هــا در طــول تاریــخ بــه شــمار 
 .)۹۵  :1387 خطــاط،  و  افخمــی  می روند)کهنموی پــور، 
جامعه شناســی ادبیات قصــد برقــراری ارتباط بیــن ادبیات و 
عناصر اجتماعی را دارد. »ساده ترین تعریف از جامعه شناسی 
جامعه شــناختی  دیــدگاه  از  متــون  بررســی  ادبیــات، 

است«)زرین کوب، 137۴: ۹8(.
اما نقــد از دیدگاه های مختلــف مورد توجــه اســت. گاه، نقد، 
به صورت ظاهــری اثــر می پــردازد و آن را از دیدگاه لغــوی مورد 
گاه، عــلاوه بــر اصــول و قواعــد ادبــی،  ارزیابــی قــرار می دهــد. 
فنون بلاغــی -که در شــعر و نثر به کار رفته اســت- زیــر ذره بین 
نقاد قرار می گیرد. زمانــی اثر ادبی به عنوان یــک هنر تصویری 
ریشه یابی می گردد که مانند بســیاری از رمان ها، داستان ها و 

نمایش نامه ها توسط بزرگان ادب خلق شده اند.

پیشینه تحقیق
محققــان غربــی چنــدی، در ارتبــاط بــا مقامــات حریــری و 
نســخه های متعــددِ مصــوّر آن تحقیــق و پژوهــش نموده اند؛ 
کــه در ســال های 1۹8۴ و  گرابــار اســت  از آن جملــه اولــگ 
200۹ تحقیقــات جامعــی در مــورد هنــر و معماری اســلامی، از 
کتاب هــای  گرابــر)200۶(، در  گردیــده اســت؛   ایشــان منتشــر 
»طبقــه ســرمایه دار و هنــر« و  »تصاویــر و تفاســیر نســخ خطــی 
مصور مقامــات حریــری«، نگاره هــای چنــد نســخه را از منظر 
تصویرســازی و توانایــی به تصویــر کشــیدن مقامه ها بررســی 
و تحلیل کــرده اســت. او دو فصــل از کتــاب شــاهکارهای هنر 
اســلامی را بــه مقامــات حریــری اختصــاص داده و در یکــی از 
ایــن فصل هــا، تصویرســازی مقامه هــای 3، 11، 12، 21، 31 و 
32 را از دو نســخه  مختلــف شــرح داده اســت و معتقــد اســت 
کــه ایــن نگاره هــا در ترجمــه  متــن بــه تصویــر، بســیار موفــق 
»در  پژوهــش  در  کســبورگ)2013(،  را دیویــد  اســت.1  بــوده 
جستجوی سایه های مقامات حریری«2 با بررسی چند نگاره 
از نســخه های متفاوت، به ویژه نســخه  واســطی، بــه مناظره 
و ارتبــاط بیــن متــن و تصویــر پرداختــه اســت وویژگی هــای 
ســایه بازی3  نمایــش  و  حریــری  مقامــات  بیــن  را  مشــترکی 
کتــاب »نگارگــری  برمی شــمارد.۴ ثــروت عکّاشــه)1380(، در 
اســلامی«، یک فصــل را بــه مقامات حریــری اختصــاص داده 
و در آن، شــش نســخه  مصــوّر آن را معرفــی و بررســی می کنــد. 
وی اذعــان مــی دارد کــه می تــوان از خــلال مینیاتورهــای این 
نســخه ها، تصوّراتی از تخیّلات و شــیوه های نگارگران آن ها به 
دست آورد و تأثیر همکاری ادبیّات و هنر را به وضوح مشاهده 
کرد.۵ در ارتباط با مقامات حریری، در ایران و به زبان فارسی، 
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محقّقــان و دانش پژوهانــی در رشــته های ادبیّــات فارســی و 
عــرب، توجّــه نشــان داده و بــه آن پرداخته اند. جمشــیدی و 
دادخواه تهرانی)1387(، در مقاله  »عنصــر صحنه در مقامات 
حریــری و حمیدی«  بــه عنصر صحنــه در مقامــات »حریری« 
و »حمیــدی« می پردازنــد. در ایــن تحقیــق، شــیوه پرداخــت 
صحنه ها و چگونگی توفیق هر یک در اســتفاده از این عناصر، 
برای برقــراریِ ارتباط خواننده با متن داســتان، تفســیر شــده 
گرفتــه می شــود؛ حریــری در توصیــف صحنه هــا و  و نتیجــه 
اســتفاده از شــیوه  تلخیــص در پرداخــت عناصــر صحنــه، از 
حمیدی موفق تر عمل کرده است.۶ فاطمه ماهوان)13۹2(، 
در مقاله»قابلیت هــای مقامــات حریــری در تصویرگــری« بــا 
هدف انطباق عناصــر متنی و ســاختارهای تصویری مقامات 
حریــری، قابلیّت هــای تصویــری نــوع ادبــی مقامــه را از نظــر 
می گذرانــد. حاصــل ایــن انطبــاق را هم ســانی و محدودیــت 
عناصر تصویرســاز متن قلمــداد می کند.7 ماهــوان متخصّص 
در رشته  زبان و ادبّیات فارسی می باشد و به نظر می رسد تنها 
کلیشه و الگوهایی یک سان را در بُن نگاره های نسخۀ واسطی 
مشــاهده کرده  اســت. مقــالات متعددی نیــز به زبان فارســی 
در رابطه با مقامات حریری نگاشــته شده اســت که سراسر در 
حوزۀ فنون نوشــتاریِ مقامات و مقایســۀ ادبــی آن با مقامات 
گونــۀ ادبــی »پیکارســک«8)مُلهم از مقامــات(  حمیــدی و یــا 
می باشــند. کمبود تحقیق به زبان فارســی در این زمینه، ما را 

بر آن داشت که به پژوهش در این زمینه بپردازیم.

مقامه نویسی
واژه مقامــه بــه فتــح اول یــا ضــمّ اول از ریشــۀ »قــام، یقــوم و 
قومــاً، قومــهً« و از »قیــام« ســخنور در میــان جمــع مردمــان 
برگرفته شــده اســت. در اصــل، واژه ای عربی اســت کــه پس از 
دگرگونی هــای معنایــی در قــرن چهــارم هجــری قمــری بــرای 
گونۀ خاصی از نثر مصطلــح گردید. مقامه به طــور کلّی از انواع 
داســتان های کهن اســت کــه با نثــرِ مصنــوعِ آمیخته با شــعر، 
در مــورد قهرمانی اســت کــه به صــورتِ ناشــناس در داســتان 
ظاهــر می شــود و حوادثــی بــه وجــود مــی آورد و همیــن کــه در 
پایان داســتان شــناخته می شــود، ناپدیــد می گردد؛ تــا آن که 
دوباره در نقشــی دیگر در مقامه بعدی آشــکار گردد)شمیسا، 
1373: 1۵۶-1۶0(. از ایــن رو مقامــات را می توان مجموعه ای 
از داســتان های مجــزّا دانســت کــه دارای وحــدت در موضوع 

هستند.
و  ه.ق.(  »ابن دریــد«)۴  آغــاز  در  را  نوشــتاری  فــن  ایــن 
»جاحــظ«)3 ه.ق.( ابداع کردند. ولی بعدها، توســط »بدیع 

الزمــان همدانــی« و »حریــری« شــکل نهایــی خــود را یافــت. 
کــه تاریخ نــگارانِ علــوم ادبــی، ابتــکار فن مقامه نویســی  این 
را بــه همدانــی نســبت داده و از ابن دریــد و جاحــظ غفلــت 
نشــان داده انــد، ناشــی از دو عامــل اســت؛ نخســت، عنصــر 
شــگفتی آفرین تخیّــل همدانــی و دیگــر حــوادث روزگار او، که 
بســیار مهم تر از حــوادث روزگار جاحظ و ابن درید اســت. زیرا 
همدانــی در عصــری آشــفته می زیســت و ثبــات و امنیّــت از 
جامعه، رخت بربســته بود؛ و مردمــان مقامــات بدیع الزّمان 
دوران  تنش هــای  و  حــوادث  آینــه  هم چــون  را  همدانــی 
می نگریســتند. پــس از بدیع الزمــان همدانــی نویســندگان 
بســیاری بــه تقلیــد از شــیوه او برخاســتند. امــا، چــون ایــن 
نویســندگان بیش تر به بــازی الفــاظ و بــه کار بــردن واژه های 
مهجــور زبان عربــی می پرداختنــد، آثار آنــان به پایــه مقامات 
همدانی نرســید. ایــن انحطــاط در فــن مقامه نویســی ادامه 
یافــت و تــلاش برخــی نویســندگان بــرای جلــب نظــر مــردم 
کاربردهــای تخیّلــی نیــز ســودی نبخشــید و هیــچ  از طریــق 
یــک از مقامات نویســان نیــز بــه پایــۀ بدیع الزّمان نرســیدند؛ 
مگــر حریری کــه نــه تنها بــه برابــری بــا او دســت یافــت، بلکه 
گــرد آورد۹)عکاشــه، 1380،  هوادارانــی بیش تر پیرامــون خود 

.)330-380
دوره حیــات اجتماعــی حریــری هم زمــان اســت با عصــری پر 
کمــان بغــداد؛ از ایــن رو، پریشــانی بــر  از آشــوب و اســتبداد حا
کــم اســت. آثــار ویرانگــر اخلاقــی اجتماعــی نظــام  جامعــه حا
جامعه را از هم می گســلد. احمد بن  ابی یعقوب)ع( تاریخ نگار 
قــرن چهــارم و پنجــم هجــری قمــری معــروف بــه یعقوبــی 
می نویســند: »تباهی اخلاقی، فســادهای فردی و اجتماعی، 
ترس و تملــق از آثــار ســوء ایــن دوره است«)اســحاق یعقوبی، 

.)203 :138۹
کمان عباســی شــدند و  کین تکیه گاه حا روحانیون، تجار، ملا
وضع طبقــات زحمت کش جامعه روزبه روز بــه وخامت نهاد. 
آن هــا باج هــا و پیشــکش های فراوانــی در اختیــار نظامیــان 
کمــان و والیان قــرار می دادند. دهقانــان و صنعت گران بار  حا
ســنگین خراج را بــه ســختی تحمــل می کردند. تأمیــن آذوقه 

ک قشون والی و غیره به دوش مردم شهر بود. لباس و خورا
نــگارش نســخه مقامــات حریــری در بســتر اجتماعی فاســد و 
کمان مستبد و مردمی ترسو، تملق گو و رشوه دهنده شکل  حا
گرفت. حریری در عصری آشــفته می زیســت، زمانــی که ثبات 
امنیــت از جامعه رخت بربســته بــود. از این رو، داســتان های 
این مجموعه ادبی عرب آیینه حوادث و تنش های اجتماعی 

و اخلاقی زمان اوست.
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حریری و مقامات او
ابومحمّد قاســم بن علی حریری)بصری(، متولــد ۴۴۶ ه.ق. و 
متوفی به ســال ۵1۶ه.ق. از جمله ســخنوران و ادبای به نام و 
صاحب مقامات حریری اســت. وی در آبادی میشان نزدیک 
بصره زاده شد و پس از بلوغ به بصره رفت و در محله بنی حرام 
کن شــد و تحصیــلات خــود را در علــوم دینی، حدیــث و به  ســا
ویــژه ادب و لغت بــه مرحلــه تکمیل رســانید و طولی نکشــید 
که از علمــای ادب زمان خویش شــناخته شــد. حریــری غیر از 
مقامات، منظومــه ای در نحو)ملحــه الأعراب( و رســاله ای به 
نام »دره الغوّاص فــی اوهام الخــواص« در انتقاد بــر غلط های 

رایج بین ادبا نوشت که در عالم خود ممتاز است.
کاســتی های اخلاقــی و اجتماعــی جامعــه  حریــری در میــان 
تــلاش می کنــد و قالــب نوشــتاری را از مــدح و ســتایش بــه 
قالبی نقــدی و انــدرزی تغییــر می دهــد و شــجاعانه در مقابل 
کمــان و مــردم جامعــه می ایســتد. او دربــاره زندگی  فســاد حا
فــردی و خصوصی مــردم و رفتارهای نامتناســب آنان ســخن 
کمان بر  می گویــد و از زندگــی عمومــی، اجتماعــی و حقــوق حا
مــردم هم چنین مــردم بــر یک دیگــر، داد ســخن می دهــد. او 
گــون و بــه شــیوه های مختلــف وظایف  بــا داســتان های گونا
کمان و حقوق متقابل مردم و حکومت را یادآوری می کند. حا

کــه  او  چندگونگــی اجتماعیــات ناقــد، بــه ایــن دلیــل اســت 
تناقض هایی را در نقدها نمایان می سازد و به این سبب بیان 
واقعیت هایی که شــرح آرمان ها و آرزوهای اجتماعی اوست، 
بنا به شــرایط اجتماعی موضــوع مورد نقــد، در ذهــن او تغییر 
گهانی در مقامات  گونی موضوعات و تغییــرات نا می کند. گونا
نیز حاصل تغییــرات اجتماعی زمانه حریری است)شــعبانی، 

.)3۴ :13۶۹
داستان های حریری جامعه ای اســت مکتوب، یعنی بازتاب 

اجتماع در ذهن و کلام اوست.
در مقامات حریری با ســه نوع نقد اجتماعی روبه رو هســتیم؛ 
الف( نقدهای حکومتی که به شــاه و عوامل حکومت و شــیوه 
برخورد آن ها با رعایــا و مردم وارد می شــود. ب( نقد رفتارهای 
عقیدتــی و اجتماعــی که بــه گروه های خــاص اجتماعــی -که 
بیش تر در جامعه در نگاه دیگران و انتقادات آن هستند- وارد 
می شــود. ایــن نقدها تحــت تاثیــر تفکــرات دینی حریــری قرار 
دارند. ج( نقــد رفتارهــای اجتماعــی که به هــر فــرد در جامعه 
می توانــد وارد شــود. ایــن نقدها به ســبب بــروز اوضــاع جدید 
در جامعه پریشــان زمانه حریــری در جای جــای کلام او یافت 

می شوند.
نقدها به موارد اخلاقی شــبیه اند؛ امــا بیان این گونــه نقدها با 

توجه به مشــکلات و کمبودهای اخلاقــی و اجتماعی آن دوره 
اســت که به دلیل پیوســتگی با افراد جامعه و کلیت اجتماع، 

آن ها را تحت این عنوان ذکر می کنیم.
بــا توجه به تعــداد زیــاد عناویــن فرعــی نقدهــا -که بــه بیش از 
۶00 داســتان انتقــادی باز می گــردد- و بــا توجــه بــه ذکــر آن ها 
برای آشــنایی با طرز تفکــر اجتماعی حریری به یــادآوری تمام 
این مــوارد بــا ذکــر چنــد نمونــه تصویــری می پردازیــم. هدف 
دیگر پژوهش حاضر، جمــع کردن تمام ایــن نقدها به صورت 
عنوان بنــدی در این نوشــتار اســت تــا پژوهش های بعــدی را 
کمان و  آســان تر ســازد. نقــد حکومتــی حریــری موعظه گــر حا
صاحب منصبان اســت و شــامل چنــد بخش می باشــد: الف( 
ظلم شاهان، تظاهر شاهان به دین داری، بی هنری شاهان، 
از بین رفتن امنیت اقتصادی و از بین رفتن امنیت اجتماعی؛ 
ب( نقدهای رفتارهای عقیدتی- اجتماعــی عبارتند از: عالم، 
عابد، زاهد و پارسا، فقیه، صوفی، عارف، درویش، اهل طلب 
دنیا، سخن چین اشراف و منعمان؛ ج( نقد رفتارهای اخلاقی 
– اجتماعــی، فرصت طلبی، قناعت، آســتانه تحمل، خدمت 
بــه خلــق، خودپســندی، نفــاق، تکبــر، فتنه انگیــزی، ذلــت، 

جهل و نادانی، ازدواج پیر با جوان، دورویی. 
قالــب داســتان هایی شــکل می گیــرد  مقامــات حریــری در 
کــه دو شــخصیت پیوســته در آن بــا یک دیگــر همــگام شــده 
بــه  و مجموعــه ای از حــوادث و در نتیجــه پیام هــای آن را 
شــخصیت  دو  ایــن  از  یکــی  می ســازند.  منتقــل  مخاطــب 
می کنــد.  روایــت  را  داســتان  کــه  اســت  »حارث ابن همــام« 
شــخصیت »حــارث« در مقامــات، شــخصیت حریــری اســت 
و در حقیقت، نام مســتعاری اســت کــه حریری بــرای خود در 
مقامات اختیار کرده است. شــخصیت مقابل او ابوزید است. 
اولین مقامات حریری، مقامه ای اســت به نــام »حرامیه« که 
به دنبال برخورد با شــخصی به نام ابوزید ســروجی در مسجد 
»بنی حرام« شهر بصره آن را نگاشته اســت. ابوزید اهل سروج 
اســت که در نزدیکی بصره قــرار دارد و صلیبی ها آن را در ســال 
۴۹۴ ه.ق. تخریــب کردنــد. در مجموعه کســانی که از ســروج 
به بصــره می آمدنــد، حریری فــرد بیچــاره و فقیــری را می بیند 
که در اثــر مصائب روزگار دســتش تنگ گشــته و گدایی پیشــه 
کرده اســت. ولی در فصاحت و بلاغت کلام بسیار پربهره است 
و انبوه معانیِ مختلف را به راحتی در ســلک الفــاظ درمی آورد 
و قالب های کلامــی زیبایی می آفریند. او بــا تأثیرپذیری از این 
شــخصیت واقعــی اوّلیــن مقامــه اش را بــا نــام مقامــه حرامیه 
کــه  می نویســد؛ و در مقامــات بعــدی ماجراهایــی می آفرینــد 
ابوزیــد ســروجی قهرمــان آن هاســت و ســرانجام مقاماتــش را 
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با توبۀ ابوزید از گناهان پایان می بخشــد. بســیاری از مفاســد 
زمانــه در گناهانی کــه ابوزیــد انجام می دهــد، تبلــور می یابد. 
حریری کاســتی ها و نقایص جامعه خودش را از زبان ابوزید با 
مسخرگی و هتک حرمت و گاهی تلخی و مرارت بازگو می کند و 
به تصویر می کشد. او با تصویر شــرّ و بدی در چهرۀ قهرمانش، 
معانی مورد نظر خود را به مخاطب ارائه می دهد و در حقیقت 
بدی های جامعه خــود را در چهرۀ شــخصی منعکس می کند 
که بدبختــی و بیچارگــی او را بــه بی مبالاتی و هرزه گــردی تلخ و 
کی کشــانده اســت. ابوزید، قربانی سیاســت های غلط  اسفنا
حکومتــی و ســنّت های باطــل اجتماعــی اســت)ناظمیان، 

.)27-2۴ ،138۵
مقامــات، بازتابــی داســتانی تصویــری از ذهنیــت، اجتمــاع، 
کنــش انســان ها در طــی قــرون وســطی در دنیــای  زندگــی و 
عرب اســت. در حقیقــت، مقامــات یک داســتان بلنــدِ مصوّر 
اجتماعی در قالب ادبیّاتِ فاخر مکتب بغداد است که توسط 
حریری نگارش شــده و ســپس توسط محمود واســطی مصوّر 
شــده اســت. »اولــگ گرابــار« بــر این عقیــده اســت کــه لحن و 
شــیوۀ بیان حریری در مقامات بســیار ارزشــمندتر از محتوای 

 .)Grabar, 2006a: 207-222(داستان هاست

نسخه های موجود
گونــه ای از خشــکی و تکــرارِ حــوادث، نگارگــران از   بــا وجــود 
ماجراهای آن الهــام پذیرفتند و از آن هــا مینیاتورهای ظریفی 
آفریدنــد. هدف مطلــوب از انشــای مقامــات، گزینــش واژه ها 
و دســت یابی بــه لغات متــروک و ناآشــنا بــود؛ زیــرا در آن عصر، 
گان را یک ســره بــه فراموشــی ســپرده  مردمــان بســیاری از واژ
کار تصویرگــران مقامــات بســیار دشــوار بــود؛ زیــرا  بودنــد و 
می بایســت جزییات هر موضوع را از لابلای واژه های مهجور و 
ناآشــنا و پیچ و تاب های درهم بافته بیرون کشــند و به ژرفای 
کلام راه یابنــد؛ تــا اســرار آن را دریابنــد و بــر صفحــات تابلوهــا 

نمایان سازند)عکاشه،1380: 380-330(.
کنون، یازده نسخه دست نویس مصور در  از کتاب مقامات، تا

کتابخانه ها و مجموعه های سراسر دنیا شناسایی شده است 
که چهــار مــورد آن، از جمله معتبرتریــن آن ها به شــمار می آید 

که در جدول یک، مشخصات آن ها قابل مشاهده می باشد.
ســخن پردازی  حریــری  مقامــات  متــن  در   اساســی  عنصــر 
ماهرانه قهرمان آن، ابوزید اســت. او پیرمــردی حاضرجواب، 
طنــاز و شــیاد اســت کــه از درهــم بافتــن راســت و دروغ ابایــی 
نــدارد و می تواند بــا قــدرت کلام خــود، دیگــران را تحــت تأثیر 
خود قــرار دهــد و آنــان را بــا رضــا و رغبت به ســوی خــود جلب 

کند)عکاشه،1380: 380-330(.
کــه نگارگــران نمی توانســتند این بدایــع لفظی  بدیهی اســت 
دلپذیر را در آثارشــان نمایان ســازند و کوشــش خــود را تنها در 
ارائه زمینه هایی که نویســنده برای طرح این گفت وشنودها 

ساخته و پرداخته است، به کار برده اند.

نسخه واسطی
نســخه واســطی بــه دســت »یحیی بن محمــود« منســوب به 
شــهر واســط در جنوب عــراق کتابــت و نگارگری شــده اســت. 
این نســخه، کــه در کتابخانۀ ملّــی پاریــس زیر شــماره ۵8۴7 
نگهــداری می شــود، یکــی از برجســته ترین نمونه هــای آثــار 
مکتب بغداد و در شــمار ممتازترین کارهای نگارگری اسلامی 
گونــی موضوعــات و تــوان نــوآوری آن، بــا  اســت)همان(. گونا
حفظ مشــخصات اصلی و تأثیر قدرت و زنده نمایــی که در آن 
جلوه گر اســت، آن را بهترین گــواه بر این برهه از تاریخ ســاخته 

است.
ایــن نســخه دســت نویس، نخســتین اثــر نگارگــری اســلامی 
اســت که نام پدیدآورنــده آن را بــه یقین می شناســیم. به نظر 
می رسد که واسطی از اســلوبی که ویژۀ خودِ اوست، برخوردار 
بوده و به جای آن که تسلیم قالب های سنتی باشد یا اَشکال 
و نمونه هــای هنــر مســیحی یــا ساســانی را بــدون تعدیــل و 
تغییــر بپذیرد، از قــوای تخیّل خــود بهره گرفتــه و صحنه های 
مأنوس زندگــی در دوران اســلامی را نمایان ســاخته اســت. او 
از اثر دلپذیر حریــری با کمک گرفتــن از عناصر روزمــرۀ زندگی، 

ملاحظاتمحل نگهداریتاریخعنوانردیف

کتابخانۀ ملّی قاهره۵0۴ ه.ق./ 111۵م.مقامات حریری1
Ms.Cario Adab 105

این نسخه به اعتقاد نسخه شناسان اصلی ترین نسخه مقامات به شمار 
می آید.

مرکز مطالعات شرق شناسی  سنپترزبورگحدود ۶33 ه.ق./ 122۵م.مقامات حریری2

کتابخانۀ ملّی پاریس۶3۴ ه.ق./ 1237م.مقامات حریری3
Ms.Arabe 5847.)دارای بیش ترین تصویر و معتبرترین مجالس)در مجموع ۵0 مجلس

کتابخانۀ ملّی وین733 ه.ق./ 1332م.مقامات حریری۴

جدول1. معتبرترین نسخه های مقامات حریری)نگارندگان(.
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آثــاری بــه وجــود آورده کــه نمایان گــرِ واقعیّــات زندگی اســت، 
نه تنها تصاویــری کــه دست نویســی را تزیین کنــد. تابلوهای 
گونــی مایه هایی که  ایــن نســخه دســت نویس، از جهــت گونا
بــه تصویــر درآمــده و از جهــت زیبایــی ســاختار و واقع نمایی، 
ممتاز اســت و بیش از آن کــه مینیاتور باشــد، تابلوهای مصوّر 
اســت و صرف نظــر از داســتانی کــه بــه تصویــر کشــیده، ارزش 
مســتقلی دارد؛ زیــرا رنگ هــای ظریــف و درجــات محــدودِ 
رنگ های بــه کار بــرده شــده، در کمــال حسّاســیت و ظرافت 
گویای راستینی  است)عکاشــه،1380: 330-380(. چنان که 
از زندگی است. مشــاهده دقیق و عمیق مقامات و نگاره های 
این نســخه می توانــد درک صحیــح و کاملــی از ابعــاد مختلف 
جامعــه عــربِ آن دوران، ماننــد زندگــی اجتماعــی، مراســم و 
کمیــن، معمــاری،  آیین هــا، روحیّــات و حــالات مــردم و حا
تزیینــات، اقلیــم، پوشــش زنــان و مــردان و غیــره ارائــه دهد. 
در این تحقیق، بــه نقد اجتماعــی از منظر مقامــات حریری با 
محوریــتِ تصاویر واســطی، برمبنــای توصیــف و تحلیل چند 

مقامه و نگاره های مربوط به آن ها پرداخته شده است.

نقــد اجتماعــیِ عصــر حریــری و انعــکاس آن در نگاره هــای 
واسطی

حریــری در خلال داســتان های کوتاهش بســیاری از مفاســد 
گرانه بــه نمایــش درمــی آورد. او بــه  زمانــه را بــه طــرزی افشــا
تــا از او انســانی  قهرمانــش شــخصیتی واقعــی داده اســت؛ 
بسازد که ســرکش و متمرد اســت و از غفلت های مردم جامعه 
اســتفاده کرده و از آنان اخــاذی می کند.  قهرمانِ داســتانش، 
همــه راه هــای دســت یابی بــه پــول در جامعــه را آزمــوده و بــه 
هیچ یک دل نبســته و در انتها، به گدایی روی آورده است. او 
چنگ انداختن به مناصبِ دولتی را بــی ارزش می داند. چون 
به اســتقرار و امنیّت سیاســی و نظامی نیازمند است و معمولًا 
چنیــن امنیّتی وجــود نداشــته اســت. مصیبت هــای روزگار و 
کمین و هجوم راهزنان، سلامت آن را پیوسته تهدید می کند. 
صناعت را نیکو نمی داند؛ چرا که سود آن اندک است و تلاشی 
طاقت فرســا می طلبد. ازخــواریِ تبعیّتِ دیگــران رنج می برد. 
حریــری بــا طــرح هم چــون قهرمــان و اندیشــه ها، ارزش های 
زمانــۀ خــود را بــه اســتهزاء  می گیــرد و شــخصیت قهرمانــش را 

مولودِ جامعه زمان خود می داند.
دورویــی  و  نفــاق  مســاله  جامعــه  در  موضوعــات  از  یکــی 
اســت که حریــری، رواج چنیــن صفتــی را در میــان کارگــزاران 
حکومتــی و رجال دینــی و مــردم عادی بــه وضــوح می دیده و 
از آن رنــج می برده اســت. او در مقامه های متعــددی در قالب 

داســتان هایش نقد اجتماعی خود را ابراز مــی دارد. در ادامه، 
با بررسی چند مقامه و نگاره های آن، چگونگی وقوعِ این نقد 

اجتماعی را از نظر خواهیم گذراند.

کمان و موعظه گران نقد اجتماعی از بُعدِ فساد حا
»مقامۀ دهم و دوازدهم«

حریــری در مقامــه دهــم کــه »رَحبــا« نامیــده شــده، اندیشــه 
قاضیــان را به سُــخره و اســتهزاء می گیــرد. وی در ایــن مقامه، 
با علــمِ بر این کــه می داند والی به پســرانِ نوجــوان، عطوفت و 
تمایل بســیار دارد، ابوزید را بــه همراه جوانی خوش ســیما به 
محکمه قضاوت می فرستد. ابوزید ادّعا می کند که آن جوان، 
فرزنــد او را کشــته اســت و بایــد قصــاص شــود. ولــی شــاهدی 
ندارد و قاضی از جوان می خواهد تا ســوگند یــاد کند که فرزند 
ابوزید را نکشــته اســت. از طرفی قاضی، مفتون چهــره زیبای 
جــوان می شــود و از ابوزیــد می خواهــد تــا فدیــه ای از جــوان 
بگیرد و او را رها ســازد. چــون جوان پولی ندارد کــه بابت فدیه 
بپردازد، قاضی مقــداری از فدیه را می دهد و متعهد می شــود 
که باقی مانده آن را فــردای همان روز بپــردازد. ابوزید می گوید 
تــا پرداخــت کامــلِ فدیــه، جــوان را رهــا نخواهــد کــرد. قاضی 
می پذیــرد و ابوزیــد به همــراه جــوان از محکمــه بیــرون می آید 
در حالــی کــه مقــداری از فدیــه را در چنــگ می فشــارد. قاضی 
گمــان می کنــد کــه توانســته ابوزیــد را فریــب دهــد و آن جــوان 
کــه فریب خــورده  زیبــاروی را از چنــگال او بره انــد؛ در حالــی 
واقعی، خودِ اوســت؛ ابوزید و جوان -که فرزند اوست- شبانه 
از شــهر می گریزنــد و ابیاتــی را کــه در آن، اندیشــه قاضــی را بــه 
تمســخرگرفته، بر تکــه کاغذی می نــگارد و بــه حارث بن همام 
 Roxbugh, 2013: 171-(می دهد تا آن را بــه قاضــی برســاند
212(. هجــو اجتماعــی در مضمــون ایــن مقامــه بــه خوبــی 

به چشــم می آیــد. چنان کــه دیگــر مقامــات او نیــز مالامــال از 
انتقــادات گزنــده اجتماعی اســت. در ایــن داســتان حریری، 
قاضــی را -کــه بــر مســند عدالــت تکیــه زده- فــردی فاســد، 
کــرده و جامعــه  هم جنس گــرا و فریــب کار و نادرســت معرفــی 
خود را این گونــه معرفی می کند کــه در آن، قاضی شــهر فردی 
فاسد و گناهکار اســت و شــاه و حکومت و ارکان دولتی را بستر 
گنــاه و ظالــم معرفی می کنــد. قاضی حکمــی نمی دهــد مگر با 
رشــوه خواری. حریری این نقد اجتماعی را به حکومت شاه و 
قاضی وارد نموده که بایســتی برای احقاق حــق او را با ترفند و 

حیله گری رسوا کنند.
مشــهود  خوبــی  بــه  نــگاره   در  واســطی  هنــر  ویژگی هــای 
کــه ابوزید  اســت. تصویــر یــک، نمایان گــر صحنــه ای اســت 
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کــم گفتگــو می کنــد  دســت پســرک را محکــم گرفتــه و بــا حا
کــم را در حالــی کــه مفتونِ پســرک شــده اســت، نشــان  و حا
می دهد. واســطی، پس زمینۀ تابلو را با رنگ زردِ درخشــانی 
رنگ آمیــزی کرده؛ تا در کنار آن، ســایر رنگ هــا بیش تر جلوه 
کند و اشــاره به روشــنایی خیره کننده صحنه داشــته باشد. 
واســطی در ایــن نــگاره توجــه خاصّــی بــه حــالات چهره هــا 
داشــته و در ایــن زمینــه، بیــن ایــن نــگاره و نگاره های ســایر 
کم  نسخه ها، تفاوت زیادی به چشم می خورد. در چهره حا
که بر تخت خود نشسته، نگاه هوس آلودی، به سوی پسرک 
دیده می شــود کــه ســعی دارد، این تمایــلِ خود را بــا حرکتِ 
کــه مقابــل چهــره اش قــرار داده،  دســت چــپ و بــا نیــزه ای 
پنهان ســازد. از ســوی دیگر، شــیّادی و فریــب کاری ابوزید از 
پسِ هیئت او، زاویۀ رو به بالای ســرش، چشــمان شــیطانی 
و ریشِ ســفیدِ انبوه، آشــکارا اســت. هرچند کــه آن را در پس 
ســخنان حکمت آمیــزِ دروغیــن خــود، پنهــان کرده اســت. 
کــم نشــان می دهد که  نگارگــر، نوجوانی را پشــت کرســیِ حا
از روزنــی به رقیب تــازه وارد خود می نگــرد و اما رقیــب تازه، با 
سیمایی زنانه، مژه های بلند و چشــم هایی خمار به تصویر 
درآمده است. او را چنان گوشت آلود و مزیّن به البسه ای تر و 
کم را به او تضمین  تازه نشان داده که بی شــک، عطوفت حا

می کند.

در مقامــه دوازدهم)دمشــقیه(، ابوزیــد در لبــاس اهــل دیــن 
کــه  کاروانــی را در بیابــان  کــه  و واعظــان، توصیــف می شــود 
حارث بن همــام نیــز در بین آن هاســت، بــا فصاحــت و بلاغت 
خود بــه دام می انــدازد. او کاروانیــان را با موعظه هــای دینی، 
سرگرم و مجذوب می ســازد و آنان را از اقبال به دنیا بازمی دارد 
کــردن بنــای آخرت ترغیــب می کنــد و در  و به تــلاش بــرای برپا
پایــان، از همــۀ آن هــا پــول می گیــرد و بــه ســرعت می گریــزد. 

حارث بن همام کنجکاو می شود و به دنبال او روان می شود و 
او را در خانه، خمار و نشسته در کنار خم های شراب، مشغول 
باده گســاری می یابد. حریری در این داســتان نقــد اجتماعی 
خود را به موعظه گــران عقیدتــی و مذهبی وارد نموده اســت. 
واعظ شهر مردی حیله گر، شراب خوار و دزد است که مردمان 
کی دعــوت می کند؛ امــا در پایان بــرای ســخنان خود از  را بــه پا
مردم پول فراوان می گیرد و تا پاســی از شــب به شــراب خواری 
مشــغول می شــود. عالم بی عمل، واعظ شــراب خوار و دزدی 

خ می نماید. فاسد در چهره واعظ شهر ر
واســطی در نــگاره مربوط بــه مقامــه دوازدهــم -کــه در تصویر 
دو، مشــاهده می شــود-به طــرزی شــفاف این فضا را تجســم 
می بخشــد. او ابوزید را نشسته بر مسندی نشــان می دهد که 
گاه بــه آوازِ آوازه خوانان گوش می ســپارد و گاه بــه خوب رویان 
نظاره می کند و زمانی با شــمیم گل و ریحان، خود را می نوازد. 
حارث نیــز، در حالی کــه او را ســرزنش می کند)کــه آن موعظه و 

پند کجا و این باده گساری و لذت خواهی!(.
گر نگاهی به تصویر ســه -که مربــوط به نســخۀ 3۹2۹ پاریس  ا
می باشد- بیاندازیم، بســیار دقیق تر می توان جزییات دقیقِ 
نــگاره واســطی )نســخه ۵8۴7 پاریــس( را از نظــر گذرانــد؛ کــه 
شــامل تصویر یک میخانــه، در قــرن ســیزده میــلادیِ دنیای 
اســلام اســت و عناصــر بی شــماری را پیشــنهاد می کنــد که به 

وســیله داســتان ارائه نشــده اســت. ماننــد نمایــش موقعیت 
ابوزیــد هم چــون یــک شــاهزاده و جزییــات و اطلاعات بســیار 
بااهمیّــت و مفیــدی کــه می افزایــد. حــال آن که نگاره نشــان 
داده شــده، در تصویر ســه، تنها قهرمان را در حال هم نشینی 

و همراهی با خوب رویان نمایش می دهد.
با مقایســه این دو نمونه تصویرسازی شــده، می توان تحلیل 
کرد که، آنچه را واســطی به متن افزوده و در تکمیل آن، جهت 

تصویر 1- مقامات حریری، 1237 میلادی، مقامه 10، کتابخانه ملی فرانسه، نسخه 
.)URL1(a۶ ۵8۴7، شماره

تصویر 2- مقامات حریری، 1237 میلادی، مقامه 12، کتابخانه ملی فرانسه، نسخه 
.)URL1(a33 ۵8۴7، شماره
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تجسّم و درک بهترِ فضا پیشــنهاد می دهد، مشهود است و به 
نوعی این بحــث را می توان پاســخی برای این پرســشِ مداوم 
که مصورســازی ممکن اســت چه چیــزی را بر مقامــات افزوده 

باشد، دانست.

اخلاق اجتماعیِ مردمان)شناخت ارزش ها و غیرِارزش ها(
بــه روایــتِ مقامــه چهــل و ســوم، ابوزیــد و حــارث در نزدیکــی 
روســتایی -که مــردم آن بــه بخل مشــهور بودند- بــا نوجوانی 
روبه رو می شــوند؛ و در این مجال، حریری، اخــلاق اجتماعیِ 
جامعــه خــود را بازگو می کنــد. در این مقامــه آمده اســت: »... 
تــا آن که به روســتایی رســیدیم که نیکــی و نیک رفتــاری از آن 
رخــت بربســته بــود. مــا هــر دو بــا دســت تهــی از زاد و توشــه و 
در طلــب آن بــه درون روســتا رفتیــم و نرســیده به جــای فرود 
آمدن، با پســری نورســته روبه رو شــدیم، که دســته ای علوفه 
بر دوش نهاده بــود. ابوزیــد بر او ســلام کرد. پســرک گفت: چه 
می خواهی؟ ابوزید پرسید: آیا در این روستا خرمایی را در برابر 

خطابه ای می فروشند؟ پسرک دانســت که او سخنوری است 
که بر سخنوریِ خویش مزد می خواهد. پاسخ داد: نه، به خدا 
ســوگند کــه در این جــا، نه خرمــای نــارس را بــه ازای ســخنان 
نمکین می فروشــند و نه شــعر را به ارزش جــوی می خرند و نه 
نثر را به نثــاری و نه قصه ای را بــه برادۀ ناخنی و نــه قصیده ای 
را بــه پــاره نانــی و نــه حکمــتِ لقمــان را بــه لقمــه طعامــی و نه 
داســتان های رزمی را به پاره گوشــتی خریدارند. آن گاه ابوزید 

رو به حارث می کند و می گوید: دیدی و دانســتی کــه بازارِ ادب 
کــه ســخنان  کســاد اســت و دوســتدارانِ آن گریــزان! و بــدان 

آهنگین، شکم هیچ گرسنه ای را سیر نمی کند«.
در ایــن داســتان انتقــادات اجتماعی حریــری بــه کل جامعه 
کــه بی خــردی،  بی ســوادی،  مربــوط می شــود. جامعــه ای 
بی فرهنگــی در آن ریشــه ای پایــدار دارد. ســخنوری، ادب، 
فرهنگ و هنر در چنین جامعه ای بی ارزش شــمرده می شود. 
کار و  کســب و  توجــه بــه مــال دنیــا، جمــع آوری رزق و روزی، 
تجــارت مهم تریــن ارزش هــای معتبــر می شــود. بــازار ســواد و 
ادب و فرهنگ کساد اســت. پند و اندرز و ســخنان هدایت گر و 

راهنمایی در این جامعه مردود است.
واســطی لحظــه رســیدن ابوزیــد و حــارث را بــه روســتا، بــرای 
نــگاره خویش)تصویــر ۴( برگزیــده و تابلــو را بــه ســه صحنــه 
تقســیم کرده اســت: در صحنه پایینی، ابوزید و حارث را سوار 
بر شترهایشــان می بینیم که جوانــی روبه روی آن ها ایســتاده 
و ســرگرم گفتگو هســتند. واســطی توانســته اســت، احساس 
حیــرت و نومیــدی را در چهــره ابوزیــد و حــارث، در اشــارات 
دست های آنان و حتی حالات سر و پای شترها جلوه گر سازد. 
کــه صراحــت و قاطعیّــت را در چشــم های جــوان  هم چنــان 
نمایان ساخته است. وی به جای نوجوانی که در متنِ مقامه 
آمده، چهره مردی بالغ و ریش دار را ترســیم کرده که متناسب 

با سخنانی باشد که بر زبان آورده است.
در صحنــه میانــی، برکــه آبــی ترســیم شــده کــه پیرامــون آن را 
گیاهــی  هم چــون صحنــه پایینــی، نــواری تزیینــی از نقــوش 
گرفته و چهــار بز در کنــار برکــه، آزادانه چرا می کنند. ســطح  فرا
برکه به رنگ ســبزِ مایل به کبــود و نوار تزیینــیِ گیاهی به رنگ 
ســبزِ تیره، رنگ آمیزی گردیــده و دو بز به رنگ قهــوه ای و دو بز 

به رنگ سیاه با هم خوانیِ آزاد و دور از تشابه نمایان شده اند.
نگارگر، زندگیِ روستاییان را با هنرمندی، مجسم ساخته و در 
صحنه بالایــی، آن هــا را در درون و بیرونِ خانــه، در هنگام کار 
و کوشــش، در یک برشِ افقی از میان خانه ها و دکان ها نشان 
داده و با اتخاذ این شــیوه، هم زمــان، فضای درونــی و بیرونی 
گــذارده اســت. ولــی هم چنــان، گنبــد و منــاره  را بــه نمایــش 
مسجدی را در گوشــه چپ و بخشــی از یک نخل را که از پشت 

دیوار مسجد سر برآورده، نمایش داده است)تصویر ۴(.
واســطی، ضمــن روایــتِ مــوازی بــا متــن، معمــاری و اقلیــم 
جغرافیایــی منطقــه را بــه وضــوح، به تصویر کشــیده اســت و 
نشــانه هایی ویــژه نیــز بــه چشــم می خــورد؛ هم چــون مرغی 
که، در پناه دُم خروس و پشــت ســر او، گوشــۀ امنی برای خود 
یافته و دانــه برمی چینــد. آن دو، بر فــراز بلندترین بام روســتا 

تصویر3- مقامات حریری، بدون تاریخ، مقامه 12، کتابخانه ملی فرانسه، نسخه 
.)URL1(v3۴ 3۹2۹، شماره
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نشســته اند و تــاج خــروس، همچــون تاجــی شــکوهمند و 
شــاهانه تجســم شــده و به ذهن بیننــده در ارتباط بــا مقام و 
جایــگاه زن و مــرد در جامعه، جهــت می دهــد. او هم چنین، 
کاری در فضــای  کنان روســتا را هریــک در حــال انجــام  ســا
مجزای خــود نشــان می دهد. زنــی که به نخ ریســی مشــغول 
گــذاردنِ خمیــر  اســت و در حجــره کنــاری، نانوایــی در حــال 
نــان در تنــور اســت. پــس از او، زنــی بــه بیــرونِ خانــه می نگرد 
و در کنــار او زن دیگــری در حــال چانــه زدن بــا یک فروشــنده 
دیده می شود و پشت ســرِ آن ها، دو دختر کوچک، منتظرانه 
گاوی در حــال خــروج از  ایســتاده اند. در فضــای همجــوار، 
طویله اســت و در آخــر، مــردی نمــازش را بــه پایان رســانده و 
عــازم تــرک مســجد اســت. بدین گونــه می بینیم که واســطی 
ســاختمان های  ســبکِ  حتــی  جزییــات،  ریزتریــن  ارائــه   از 
طاق قوســی، غفلت نکرده اســت. نگارگر علاوه بر امانت داری 
نســبت به متنِ داســتان، از تخیلِ غنی خویش بهــره گرفته و 
آن را عمیق تر و جالب تر نمایان ســاخته است. در این تصویر، 
واســطی تمام امور جاری و روزمرگی را با کســب یک لقمه نان 
به تصویر کشــیده. از حیوانات تا انســان ها در پی ســیر کردن 
شــکم هســتند و جایــگاه هــر دو یکــی اســت. مســجد جایگاه 
فرهنــگ و ادب و مذهــب خالی اســت و از عناصر بــی ارزش در 
تصویر به شــمار می رود؛ و از ایــن رو، در گوشــه ای بی اهمیت 
در تصویــر جــای دارد. دکان هــا و کســب و تجــارت در مقامــی 

باارزش تر قــرار دارنــد. جــوان در جایــگاه یک ناقــد ضعف ها و 
کاســتی ها را به زبان می آورد و جامعه خــود را معرفی می کند. 
او یک ناقد پنهان اســت و به صورت مردمی کامــل و عاقل به 
تصویر درآمده اســت. ابوزیــد در واقع حریری اســت که انتقاد 

اصلی را به جامعه این چنین وارد نموده است.
حریری در مقامه سی و یکم به نامِ »راملا«)رمله( به کاروانیان 
حج می پــردازد و حالات و هیاهــوی گزافِ ایــن کاروانیان را به 

باد نقد و طنز می گیرد:
»حج آن نیست که همه شب و روز، راه پیمایی

و نه آن است که بر شترها و محمل ها بنشینی
حج آن است که به خانه خدا روی آوری،

حج آن است که تو را هدفی جز حج نباشــد و حاجتی از خود را 
برآورده نسازی

و بر مرکب انصاف بنشینی
و مبارزه با هوی و هوس را در پیش گیری و راه حق را بسپاری

و تا آنجا که بتوانی
به آنکس که دست نیاز به سوی تو دراز کند یاری رسانی

گر حجی چنین باشد، کامل است پس ا
گر از این اوصاف تهی باشد، ناقص و ناتمام و ا

هان ای بــرادر، در پی کاری باش کــه تو را به خوشــنودی خدا 
برساند

کــه از آن بیــرون  گام نهــی و در هرجــا  کــه در آن  در هــر جــا 
روی«)عکاشه،1380: 380-330(.

در ایــن داســتان حریــری مســتقیما، بــه هدایــت و راهنمایی 
مــردم جامعــه می پــردازد. آنــان را بــه زهــد و تقــوای راســتین 
دعوت می نمایــد. کار دنیا را بــه زمانی دیگر غیر از مراســم حج 
می داند. نظم، هماهنگی، آراســتگی و عبادت را در زمان حج 
واجب می شــمرد. زهد، عبــادت و تقوا را برای رضــای خداوند 
می داند. توجه به خداوند را لازمه مراسم حج معرفی می کند. 
در این روایت نقــد و انتقاد بــه رفتارهای عقیدتــی و اجتماعی 

جامعه وارد شده است.
واسطی چنان که شیوه اوســت، مینیاتورِ حج گذاران)تصویر 
۵( را با شــناخت عمیق از مقصود حریری ترســیم کرده اســت 
و رنگ مــزاح و طنز بــر آن غلبــه دارد. حرکت در ایــن صحنه به 
ج در آمــده اســت و حج گــذاران، هم چون  ج و مــر صــورت هــر
جمعیتی لاف زن و لوده نشان داده شــده اند و چهره شتران، 
کمابیش رنــگ مســخره دارد. قیافه کاروان ســالار، کــه ظاهراً 
همان کسی است که بر اسب نشسته، فاقد هرگونه احساس 
بــه نظــر می رســد. بــه مفهومــی دیگــر، نگارگــر، ایــن جمــع را 
عاری از نشــانه های قداســت و متانت -که لازمــه کاروان حج 

تصویر ۴- مقامات حریری، 1237 میلادی، مقامه۴3، کتابخانه ملی فرانسه، 
.)URL1(a13۴ نسخه ۵8۴7، شماره
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می باشد- نشان می دهد.
گر این نگاره را با نگاره مقامه هفتم)تصویر ۶( مقایسه کنیم،  ا
خواهیم دید، در کاروانی که برای جشــن عازم هســتند، نظم 
آراســته، یک پارچگی و عزم راســخِ کاروانیان برای رســیدن به 
مقصد، به روشــنی، به چشــم می خورد. اراده ای راســخ که در 
کاروان حجّــاج، نــه تنها مشــاهده نمی شــود بلکــه آن را نقض 

می کند.

جمع بندی
کــه در  نقــد اجتماعــی یکــی از معتبرتریــن نقدهایــی اســت 
زمینه  انواع نقد وجــود دارد. با توجه به تعریــف نقد اجتماعی 
همان گونه کــه محیط بر ادبیــات تاثیــر دارد، ادبیــات نیز تاثیر 
جامعه شناســی  می گــذارد.  اجتماعــی  محیــط  بــر  بســزایی 
ادبیات یکی از شــاخه های تخصصی جامعه شناســی اســت. 
ادبیات و بازنمایــی جهان اجتماعی در آن یکــی از عرصه های 
مهم مطالعاتــی در حوزه علوم انســانی اســت. برای شــناخت 
اندیشــه اجتماعی می توان از آثار شــاعران و نویســندگان بهره 
جســت. در نقد اجتماعی به ارتباط متقابل ادبیات و اجتماع 
توجه شــده اســت و مهم تریــن تحلیــل و بررســی متــون نقد و 

تحلیل اجتماعی است.
نقدهــای اجتماعــی حریری که تحت ســه عنــوان کلــی آورده 
شــد، ریزبینــی و دقــت نظــر او را بــه مســایل اجتماعــی نشــان 
می دهد. دســته اول، در بیــن نقدهای اجتماعــی او نقدهای 
حکومتی بیش از ســایر نقدها مشاهده می شــود. هم چنین، 
منحصربه فــرد بــودن ایــن نقدهــا از جایــگاه اجتماعــی، ادبی 
و فرهنگــی خــاص برخــوردار هســتند. دســته دوم از نقدهای 
حریــری، نقدهایــی بــر رفتارهــای عقیدتــی اجتماعــی اســت 
که نســبت بــه گروه های خــاص و طبقــات مختلــف اجتماعی 
تأثیرگذار وارد می شود.دســته ســوم نقدهــا بر رفتــار اخلاقی - 
اجتماعــی و به کل افــراد جامعــه بازمی گــردد. پــس در دیدگاه 
حریــری تمــام افــراد جامعه بــه یک انــدازه در ســاخته شــدن 
و یــا فســاد جامعــه نقــش دارنــد؛ بــا توجــه بــه نــوع نقدهــا و یا 
گروه های مورد انتقاد واقع شــده  می توان گفت حریری فردی 
جامعه گراســت و نه فردگرا. زندگی ســالم و پیشــرفت انســان را 
مرهون جامعه متعادل و ســالم می داند. با توجه به نقدهای 
اخلاقی مقامات حریری، او همه گنــاه بندگان و مردم را گردن 
جامعه نمی انــدازد و فــرد و جامعه را بــه یک اندازه در ســاخته 
شــدن مؤثر می داند. ســاخته شــدن جامعه و ســاخته شــدن 
تک تک افراد در پیوســتگی و هم بستگی ایشــان میسر است. 
با توجــه بــه نقدهــای حکومتــی در مقامــات حریــری وظایف 

کمان و شــاه، رهبــران دینــی و موعظه گران  خطیر بــزرگان، حا
نوک تیز نقدهای اجتماعی به سوی ایشــان است. در دیدگاه 
اجتماعی حریری، افراد براساس منصب و تاثیرگذاری ایشان 
باید نقد شــوند؛ تا بتوان جامعه نزدیک به آرمان شهر حریری 

و مدینه فاضله ایجاد کرد.

نتیجه گیری
حریــری بــا نــگارش نســخه مقاماتــش  توانســت همــگان را با 
زیبایی قالب کلامش جذب کند و با نقــد اجتماعی دورانش، 
ایــن نــوع نــگارش نقادانــه را بــه بهتریــن شــیوه ترویــج کنــد. 
انتقــادات اخلاقــی- رفتارهــای عقیدتی، نقدهــای اجتماعی 
کمــان، واعظــان، رهبــران و والیــان  حریــری -کــه شــامل حا
حکومتی می شــود- بــرای بیــان وضعیت نابه ســامان جامعه 
عرب دوره عباســی اســت. رشــوه خواری، رباخــواری، خوردن 
کمه،  مــال حــرام و یتیــم، نکوهــش دزدی، نه تنهــا طبقــه حا
را دربــر می گرفــت. وی طــرحِ  افــراد جامعــه  بلکــه تک تــک 
شــخصیّتی چــون ابوزیــد و دیــدگاه انتقــادی او از مــردم زمانه 
و ســنّت های متــداولِ آن روزگار را در پشــت دیــوار بلنــدی 
از کلمــات زیبــا و ترکیب هــای بدیــع و نثرهــای آهنگیــن ارائــه 
می دهد؛ شــیوه های نگارگر و تاثیر همــکاری ادبیــات و هنر در 
تجســم واقعیات جامعه نمود می یابد. در این تصاویر، نگارگر 
نیــز برداشــت های خــود را از جهــان عــرب و بــه ویــژه، محیــط 
عراق منعکس می کنــد. از آن جا که حــوادث این پنجاه مقامه 
کوشــیده  در مکان هــای متعــدد روی داده، نگارگــرِ آن نیــز 
اســت، همان اوضاع و شــرایط محیطی را نمایــان کند؛ چنان 
کــه صحنــه ای از یک ماجــرا در یــک مســجد و صحنــه دیگر در 
یک کتابخانه، مســافرخانه، بازار، گورســتان و یــا خیمه هایی 
در میان صحــرا می گــذرد. در برخــی نگاره هــا دربار یــا کاخی با 
انبــوه خدمت گــذاران، صحنــه ای از کلاس درس و یــا کاروانی 
از شــتران را شــاهد هســتیم. این نگاره ها تصاویری از طبقات 
مختلف اجتماع، ثروتمندان و فقیران، بخشندگان و بخیلان 
را در برابــر چشــمان مــا می گســتراند و بســیاری از پدیده هــای 
اجتماعیِ زندگی در قرون وســطی را همچون آینه بی مانندی 

آشکار می کند و به نقد می کشد.
کــه بــدان اشــاره شــد، نســخه واســطی یکــی از  همان طــور 
برجســته ترین تصویرگری های مقامــات حریری اســت که در 
ارائه جنبه هــای مختلف زندگی عــرب توانایی بســیار دارد. ما 
از خلال نگاره های این نســخه مصــوّر، می توانیــم تصوراتی از؛ 

گاهی یابیم. عواطف، تخیلات و شرایط اجتماعی زمانه آ
تصویــر  بــه  مخاطبــان  بــرای  را  جامعــه  فضــای  واســطی، 
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می کشــد؛ و همــان طــور کــه بررســی شــد، بــا مــدد قــوّه تخیّلِ 
خــود، اطلاعــات و جزییــات زیــادی، از جامعــه آن روزگار ارائــه 
می دهد. او توانسته است همه حالات درونیِ شخصیت های 
تابلوهــای خــود را منعکــس ســازد و چهره هــای اشــخاص را 
چنان متمایز نشــان دهد کــه به عنــوانِ مثال، چهــره ابوزید، 
در همــه تابلوهای او در نخســتین نگاه شــناخته می شــود. او 
نقد اجتماعی و اخلاقی مردمان و زمامــداران را هم تراز با متن 
حریــری بــه نمایــش درآورده و پیوســته، عناصــری ملموس و 
روشــن گر را بــه آن می افزایــد. مقامــات حریــری و تصاویــر این 
نســخه علاوه بــر جنبــه  توصیفــی، نگاهــی نقادانه بــه اجتماع 

روزگار خود دارد.

پی نوشت
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مقامات حریری است.
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Reciprocal Relationship between Texts/Images and Social 
Criticism in Maqamat al-Hariri  1
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Abstract
Manuscripts of al-Harīrī's Maqāmāt (also known as The Assemblies of al-Hariri) is the famous work of Abu Mo-
hammad Qasim bin Ali Hariri Basri, born in 446 AH.  This literary work is one of the oldest illustrated stories of 
Arabic literature during the Abbāsid caliphate. Unique literature, narrative attractions along with social criticism, 
moral and educational values are its unique features. By illustrating this work, Mahmoud Wasiti not only estab-
lished the Baghdad School of Painting, but also created an illustrated culture of the social, behavioral, and moral 
conditions of the time. This article has used social criticism to describe and analyze the written and illustrated text 
of al-Harīrī's Maqāmāt and will address the realities of the medieval Arab society as well as the research results.
Social criticism is one of the most authoritative criticisms among various types of criticism. According to the defi-
nition of social criticism, just as the social environment affects literature, literature also has had a profound influ-
ence on the social environment. Sociology of literature is one of the specialized branches of sociology. “Literature 
and representation of the social world” is one of the important fields of study in the humanities field. The works of 
poets and writers can be used to understand social thought. In social criticism, the relationship between literature 
and society has been considered and the most important method of analyzing literary texts is social criticism and 
analysis. 
Hariri's social criticisms are presented under three main headings and represent his meticulous attention to so-
cial issues. His sharp attention was drawn to issues that few people paid attention to. Among his social criticisms, 
the government’s criticisms are more noticeable than others. Moreover, these criticisms have been unique mainly 
from social, literary, and cultural perspectives. The second category of Hariri’s criticisms is of social ideological 
behaviors that affect specific groups and different social classes. The third category of criticisms refers to ethi-
cal-social behaviors and individuals in society as a whole.
Therefore, in Hariri’s vision, every member of society plays an equal role in the construction of society or its cor-
ruption. Considering the type of criticism as well as the individuals or groups that have been criticized by Hariri, 
it can be said that Hariri is a socialist and not an individualist. He believes that a balanced and healthy society con-
tributes to the construction of a healthy life and human development. According to the moral criticisms of Harīrī's 
Maqāmāt, he does not blame the rulers for all the people’s wrongs and sins and considers that both individuals and 
the society are equally effective in making them. The construction of both society and individuals requires their 
unity and solidarity. According to government criticisms of Harīrī's Maqāmāt, the main criticism is towards the 
grandees, rulers and kings, religious leaders, and preachers because of their society and not towards the society 
members. In Hariri’s social perspective, individuals should be criticized based on their position and influence to 
create a society close to Hariri’s Utopia.
Keywords: Maqamat al-Hariri, Illustrated Version, al-Wasiti, Illustrated Literary Texts, Arab Society
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